
 

  عزيزه عنايت 

 

گان   برای خوانند طی مقـا له ی چندی قبل در مورد علم عروض وبعضی از ضرورت ھای  علم شعری 

معلوماتی ارايه  کرده بودم که نسبت   دتازه به شعروشاعری رو آورده انــمحترم و مخصوصا ً جوانانيکه  

ردازم ــه ادامه ی مطلب  بپــماه نتوانستم  ببيشتر از يک  سفرم  به وطن عزيزمان افغانستان  در اين مـدت

وطن  دوستداشنی ما ن دوباره  با خا طره ھای تلخ و شيرين آن  بر گشته ام رت  اـــبعد از زي که و اکنون

ومات خواستم بسلسله ی ھمان  معل ,دارانشعرــای  دوستـاز طريق ايميل ھ, ويا خارجتقاضا ھای ھموطنانم چه در داخل کشور و در اثــر

دارای نزده بحر است علم عروض در بحث قبلی گفتيم که .به توضيحات بيشتر آن بپردازم  گرامیان عزيــز و خوانند گـقبلی  خدمت شما 

  .نيز ذکر ميکنم  بسلسله ی آن ـرداده بودم و اينک نام پنج بحر ديگر راامھای پنج بحرآنرا تذ کـکه ن
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  .ميپردازم ) سريع ( و حال بطور نمونه  به تقطيع شعر در يکی از اين بحر ھا بنا م

  سا يه ء خورشيد بر آھو گرفت   :شعر 

  حذف ميشود) ه(ھو گرفت   --- شيدبرا  --- سا يه خور:  تقطيع  

  فاعJت  ---مفتعلن  ---مفتعلن        :وزن

  بحر ديگر در بحث ھای بعدی  يکی پی – 9که البته به ھمين سلسله  در قسمت نامھای 

باز ھم جھت معلومات   و ھمچنان در مورد انواع و اقسام شعر در قسمت اخير مطلب  روشنی انداخته بودم کـه.ديگری خواھيم پرداخت 

  :بارديگربه معرفی اقسام شعر ميپردازيم که عبارت از 

دوبيتی و اشعار غير  ,شعر مربع ,رباعی ,تضمــين,مخمس,ــرکيب بندتـــ,ترجيح بند,قطعه,ملمع,شعر مستزاد, قصيده,مثنوی, غزل

 .اينک به تفصيل آن ميپردازيم .عروضی 

بيت با شد و يا گاھی  12تا  5با مطلع که بين  در اصطJح شعرای جھان  فارسی اشعاريست  که بريک وزن و قا فيــــــه –غزل : اول 

صل لغت بمعنی حديث عشق و عاشقی است  وچون اين نوع شعربيشتر دراشدکلمه غزل بيت نيزميبا 16و  15بيشتر از آن تا حدود 

ممکن است  متضمن  مضامين   له شرط نيست بلکهضدر غزل سرايی حديث مفا.بر سخنان  عاشقانه است آنرا غزل ناميده اند  مشتمل

طبوع ترو گيرنده تر است دومصراع اول غزل غزل ھر قد رلطيف و پر سوزتر با شد م. موضوع حکمت و معرفت نيز باشد, اخJقی 

  .اخير غزل  را مقطع گويند که شاعر در آن تخلص خود را ذکر ميکند مطلع و دو مصراع



 

بيت  مستلزم دوقا فيه  مستقل يا ھر دو  ـردارای قافيه  مستقل با شد چون ھ نشعاريست  دروزن يکی اما ھربيت آ ا نوع  --  مثنوي: دوم

است  ابيات مثنوی محدود نيست و بدين سبب اين نوع ) دو تا ( مثنــوی بمعنی  قفی آنرا  مثنوی نامند که کلمه ءمصرع ھای  ابيات م

اما .جری آغاز شدهمثنوی سازی از قرن سوم و چھارم  ھ.شعر را اکثرابًرای ساختن تواريخ وبعضی افسانه ھای طوTنی  بکار ميبرند  

بلخ با ستان  معنوی حضرت موTنایمثنوی   ,حديقهء ثنا ئی, در نظم ھای شاھنامهء فردوسی ھمان است که خوشترين وزن ھای مثنو ی

  فردوسي مثال مثنوی در شعر ک  ينا. خمسه ء نظامی بکار رفته است  و

  )که بر بد کنش بيگمـان بد رسد ***  جھان را  نبا يد سپردن به بد ( 

  ر غير سالم  متقارب ميبا شد که بح -فعول  –فعولن  –فعولن  –فعولن : وزن شعر 

  .در تقطيع حذف ميشود ) ه ( ولی  متوجه با يد با شيم که  حرف 

دو مصــرع ھـــای  بيــت اول  ھــرا در ـــقا فيه ھ.ند  دارای  دوبيت  ميبا شد ــــو دوبيتی ھم ميگويه که آنرا تران :ربا عي  :سوم 

رباعی از مخترعات  شعرای فارسی .  ميبا شد) ھول وY قوت اTبJ وT(ـده  بـــروزن مخـصــوص ـت شــايـومصــرع چھـــارم رع

  :مثا ل ربا عی     .است که  عرب ھـانيز تقليد کرده اند

  )ند ــبربود دلم ز دست و در پــای فگ** در چشم من آمد  آن سھی سرو بلنــد ( 

  ) خواھی که به کس دل ندھی ديده ببند* * ـدبه کمنــل  د,اين ديده ء شوخ ميبرد( 

  :مثال دو بيتی آن  مختلف است   در قا فيه بندی  با رباعی يکی اما در وزن  بــا عبارت  است از دو بيت که:  دو بيتي: چهارم 

  خمار آلوده با جامی بسازد ** دلی عا شق به پيغــامی بسازد 

  امی بسازدرياضت کش به باد** مرا کيفيت چشـم تو کا فيست 

  :شعر مستــزاد : پنجــــم 

فزايند که در معنی بآن ااز نوع نثر مسبح بي اا قطعه  و امثال آن  جمله کوتــــو ي مستزاد آنست که در اخيرھر مصرع ھای رباعی يا غزل

مثال شعر . اد ناميده اندــرخارج و زايد نباشد و به ھمين سبب آن نوع شعر را مستزوط با شد اما از وزن  اصلی شعـــمصرع ھا مرب

  :مستزاد 

  ))مرگ است ز پی*** گيرم که بمال وزر کسی قارون شد (( 

  ))کوحـا صــل وی  *** ياآنکه به علم و دانش افJطون شـد(( 

  ))کو نا له ی نــی  *** اندوخته ام زکف ھمه بيرو ن شــــد(( 

  )) کو سا غـر می *** رخون شد ـــچه دانی که دلم پنا د يده ((

  شعر ملمع :ششم 



 

سمتی آن درخشان و قسمت ديگر ان قيک  لعمه  بمعنی پاره ی از گياه خشک شده و باقی تر با شد و يا بخشی از صفحه ی کاغذ  کــــــــه

ه ی د لق ملمع بمعنی  جــام( از دو بخش ممتاز ترکيب  شده با شد و عبارت از  ست  کهـيزپس کلمه  ملمع چي. تاريک  ومکدر با شد 

اصلی خود داشته با شد و  گکه خال ھای مخالف رنــــ) اسپ ابرش ( ملمع رقعه رقعه با ھم دو خته شده با شد و يا اسپ  کـه) درويشان 

به ھم آميخته با شد چنانچه  يک  مصراع فارسی  و يک مصراع   در اصطJح شعر  ملمع آنست  که شا عر فارسی و عربی را در نظم

  .و يک بيت را عربی بگو يد  ت رافارسیعربی و يا چند بي

  در اين بيت حضرت حافظ شيرازی :  مثـــا ل شعر  ملمع 

  )که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ھا ****  ھا الســاقی ادرکاساً ونــاولھــاا ايــاTي( 

  کمی روشنی بياندازم) مطلع و مقطع ( واکنون ميخواھم در مورد 

  .نامند یرا در اصطJح  شعرا مطلع و  بيت اخيررا  مقطع مبيت اول غزل و قصيده 

يعنی نقطه ی که از آن آفتاب  طلوع ميکندو  ـا بت چنانچه  ميگــو يند مطلع آفتبرآمدن اس مطلع در اصل  لغت بمعنی برآمدن  و يا جای

ع بمعنی آغاز و انجام  سخن بکار  ميرود گاھی  مطلع و مقط جای  قطع کردن  است  کلمه ی مقطع در اصل  بمعنی جای برش و يــــا

ند که مطلع در لفظ و معنی  بسيار ــارش  ميکنــرپوش سخن است و سفــويند که مطلع سگر و ھمچنان  ــد و يا نثـــنظم با ش خا سخن

طJح  شعرحسن مطلع وحسن  رغبت و نشا ط کند اين امر را در اص جذاب با يد با شد تا در روح شنونده  توليــــــــد, دلنشين, مطبوع 

م ــی لطيف ختــدر انتخاب لفظ ومعنی مقطع بايد دقت وحسن سليقه بکــار برده شود تــا اشعار به لفظ فصيح  ومعن ويند وھمچنانگمي ءابدا

  رام بااحت. و ھر دو را جز صنايع بد يع شما رند  شود و اين صنعت را به اصطJح  حسن  مقطع  و حسن  اختتام  نيز گويند

لطفاً نظرات، پيشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامين و مطالب علمي و  !  وطنداررفقا، دوستان عزيزتارنماي 
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